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  :آموزش و پرورش 

عـده اي آن را عمـل بـار آوردن    . از آموزش و پرورش تعاريف زيادي به عمل آمده اسـت 

گيرد تا جميع استعدادهاي رواني و جسماني تحـت   دانند كه وسيله قرار مي كودك يا جوان مي

  .تعليم گسترش يابد

سـالان  گروهي معتقدند آموزش و پرورش عملي است كه بـه وسـيلة بزرگسـالان روي خرد   

  .دهد شود و به عبارت ديگر عملي است كه نسل متقدم بر روي نسل متأخر انجام مي انجام مي

شـوند تـا    دانند كه در متعلم اعمـال مـي   هاي تأثيراتي مي اي آموزش و پرورش را كنش دسته

بوجود آمده و بـه او اجـازه    …ها، روش زندگي و  ها، عادات، ارزش بدان وسيله در او شناخت

  .كه از خود فعاليتهاي نهادي را كه شخصاً قادر به تحقق آنها نبوده است، بروز دهد مي دهد

توان گفت كه آمـوزش و پـرورش عملـي اسـت بـه منظـور تربيـت و         بنابر تعاريف فوق مي

تكامل روان و جسم، احساسات و عواطف يك فرد، كه يك جامعه يـا يـك گـروه اجتمـاعي     

هايش بدست آورد، جهـت ادامـة حيـات     طريق يادگيري سعي دارد بوسيلة آن قدرتي را كه از

اين چنين تربيتي لازم است تا موجب شود كه فرد . فردي و جمعي به اعضاي جوان انتقال دهد

هاي واقعـي آن بـه سـوي زنـدگي      با استفاده بهتر از منابع موجود در يك جامعه و تفهيم ارزش

از ايـن روسـت كـه هـدف     . داده شـود  بهتر در آن جامعه جهت خود و ديگر افراد جامعه سوق

تعليمات رسمي در يك اجتماع بايد ضمن شناخت و شكوفايي استعدادها به حقيقت آنچه كـه  
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  .آل باشد و آنچه كه بايد مورد استفاده قرار گيرد، بپردازد تواند ايده مي

هاي تربيتي بايد داراي هدفي چـون فـراهم نمـودن تسـهيلات ادامـة حيـات فـرد در         كوشش

هاي اقتصادي، سياسي  ها، پيشرفت اط با جمع، متناسب با مكان و زمان، تفهيم مفاهيم ارزشارتب

  .و اجتماعي باشد

اي با نظام اجتماعي آن ارتباط داشته و هـدف تربيـت در    مفهوم تعليم و تربيت در هر جامعه

وم توانـد در مفه ـ  از اين روست كه در جوامـع مختلـف مـي   . اي اختصاص به آن دارد هر جامعه

ها، يك نياز انساني، وسـيلة حكومـت حكـام، وسـيله      ها، انتقال و تحليل يادگيري انتقال دانستني

  .منازعه براي توليد و بالاخره وسيلة منازعة طبقات اجتماعي محسوب گردد

توانـد وسـيله لازمـي باشـد      رود، مـي  نهاد آموزش و پرورش، در هر معنا و مفهومي كه بكار 

ريك جامعه و بخصوص تحـولي كـه در شـئون مختلـف اجتمـاعي      جهت پيشرفت هر تحول د

  .بخشد بكار رفته و سياست زندگي جمعي را استحكام مي

ي بقـاي هـر    توانـد در قالـب مفهـوم يـك نيـاز و لازمـه       از اين روست كه تعليم و تربيت مي

  . اي قلمداد شود جامعه

انـد كـه در اينجـا     ي ذكـر كـرده  اي از مربيان وظيفة تعليم و تربيت را انتقال سرمايه تمدن عده

شـود   بايد اين نكته مدنظر مربيان باشد كه تنها انتقال اين ميراث موجب ترقي و توسعه آن نمـي 

ها در ميان مـردم يـك جامعـه     زيرا بسياري از افكار نظريات، آداب و رسوم و عقايدي كه سال
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يـات بـه همـان وضـع سـابق بـاقي       اند و اين افكـار و نظر  ها انتقال يافته نفوذ داشته و بوسيلة نسل

بنابراين وظيفة تعليم و تربيت در مقابل ميراث فرهنگي يا . مانده، بر اعمال مردم حكومت دارند

سرماية تمدني نه تنها انتقال آنها از نسلي به نسل ديگر است بلكه كـار مهـم تعلـيم و تربيـت يـا      

ت و شـايد يكـي از عوامـل    هاس ـ مربي كمك به افراد در ارزش سنجي اين ميراث و توسـعة آن 

اند همين امـر بـوده اسـت كـه      هاي غني داشته عقب ماندگي كشورهايي كه در گذشته فرهنگ

انـد و اقـدامي بـراي ارزش سـنجي و توسـعه و       آنها فقط به انتقال ميراث فرهنگي خود پرداخته

  .اند پيشرفت آن ميراث نكرده

كه تربيت اعضاي آينـدة اجتمـاع را    اي از نهاد اجتماعي تعليم و تربيت است مدرسه مؤسسه

لازمة تحقيق امر آموزش و پرورش اين است كه عمدتاً ارتباطي بـين انسـانها   . گيرد به عهده مي

روابـط  . كنـد  بوجود آورد و اجتماع كه خود معجوني از ارتباطات است، درايـن راه اقـدام مـي   

مدرسـه در قالـب    چـون . انساني موجـود در درون مدرسـه، جـانبخش ارتبـاط اجتمـاعي اسـت      

آورد از طــرق مختلـف بـه فـردي كـه در آينـده قســمتي از       ارتباطـات عمـدي كـه بوجـود مـي     

هاي اجتماعي را به عهده خواهد گرفت، فهميدن و تجزيه و تحليل كردن را در كنـار   مسئوليت

از اين روست كه مدرسـه خـود سـيمايي    . آموزد هاي خودكفايي جهت امرار معاش مي آموخته

تماع، در قالب اجتماعي كوچك براي كودكان و نوجوانان كـه كـاملاً مشـخص از    است از اج

هاي عالي آمـوزش و پـرورش در رفـع نيازهـاي      بعلاوه برآورد آرمان. ساير جوامع بشري است
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هاي تربيتي با اقدام بـراين   نظام. اي لازم است اجتماعي را برنامه هايي منظم و قبلاً تدراك شده

  .سازند حلي به نام مدرسه يا آموزشگاه عملي ميعمل تحقق آن را در م

هـاي   هـاي خـود، خواسـته    ريزي كند در برنامه مدرسه جهت سازندگي اجتماعي كوشش مي

  .دهد اجتماعي را در مورد توجه قرار 

دراين مسير با تصميم يگانگي و يكساني هدف بين دانش آموزان وحدت جامعه را تضـمين  

تواننـد نيازهايشـان را بـرآورده     هاي غيرمستقيم نمي ا يادگيريجوامع متمدت امروزي ب. كند مي

سازند، لذا وجود مدرسـه الزامـي شـده و آن را ركنـي از اسـتمرار انسـانهاي اجتمـاعي قلمـداد         

اين اجتماع كوچك دانش آموختن را با ايجاد قدرت عمل اشاعه داده، حس اطاعـت  . كند مي

  .دنماي از قانون و مناطق را در فرد تقويت مي

تواند موجود باشد، چه آمـوزش   مي توان اذعان نمود كه اجتماعي بدون تعليم و تربيت نمي

كـودك بـه محـض ورود بـه     . باشـد  و پرورش عامل اصلي و اساسي اجتماعي شدن هر فرد مي

الاجرا مواجه شـده و در   شود، او با يك رشته از مقررات لازم مدرسه با دنيايي جديد روبرو مي

نام معلـم كـه مسـتقيماً بـه هـدايتش پرداختـه و بـه كمـك سـاير وسـايل انتقـال             مقابل فردي به

ايـن  . كنـد  ها و ايجاد انگيزش به آموختن در اجتماعي شدن كـودك ايفـاي نقـش مـي     دانستني

دهـد كـه انگيـزة     واقعيت در مدارس ابندايي بيشتر به چشم خورده و اجازه اين اظهار نظر را مي

اي عمـدي و قرارگـرفتن آن از سـرلوحة     وره از تعليمـات پايـه  اجباري و رايگـان كـردن ايـن د   
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  .هاي اجتماعي، همين امر است برنامه

هـاي گذشـته آن كـه صـرفاً جنبـة تعليمـات بـه ويـژه در مسـير           امروزه نقش مدرسه با هدف

بدين طريق كـه آموزشـگاه امـروزي وظيفـه     . خواندن و نوشتن داشت، بكلي عوض شده است

هاي مربوط به خوانـدن و نوشـتن در تربيـت انسـاني سـازنده همـت        ستنيدارد، ضمن انتقال دان

گماشته و به جمعيت تحت تعليم خود بياموزد كـه ضـمن كشـف وجـود خـود، بـا شـناخت از        

بدين طريق درست اسـتدلال كـرده   . زندگي جمعي در شناخت وجودي ديگران نيز موفق شود

روشن ببيند و نيك بينديشد و بـه طـور كلـي    و قضاوت نمايد، راه ارتباط با ديگران را بياموزد، 

چـون او  . هدف نهايي خود را با انساني ساختن محتواي تعليمات در راه تربيت انسان دنبال كند

  ها و تفهيم دموكراسـي  اشاعه گر ايدئولوژي نهادي است كه بايد ضمن تبعيضات درك الويت

  .مام ورزدبا پرورش اذهان باز در تحكيم انسانيت در جوامع بشري اهت

اجتماع از مدرسه به عنوان يك مؤسسه تربيتي متوقع است كه ضمن ايجاد تربيت اجتمـاعي  

. در دانش آموزان بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نيازهاي اجتماعي نيز اهتمـام ورزد 

ها و كيفيت محصول آن ضعف  كفايت در ايفاي نقش آن كـاملاً مشـهود    ولي باتوجه به برنامه

هـاي اجتمـاعي بـا درصـدي بـالا نشـده و        گردد و بدين طريق مدرسـه پاسـخگوي خواسـته    مي

  .كند غيرمستقيم با تربيت مستقيم اجتماعي شدن بهتر دانش آموزان را عايد نمي

در بعضي از جوامع بخصوص در جوامع سرمايه داري بعلت وجود فواصل محدود، در ميان 
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هـاي زبـان    ق به طبقـات غيرمرفـه كـه داراي كمبـود    طبقات اجتماعي مدرسه براي فرزندان متعل

تواند به صورت يكسان اجـراء   هاي اقتصادي است، نمي تفهيمي و فرهنگي كه ناشي از نارسايي

هـا، عـدة كثيـري از تـودة      هاي تربيتي با برخـورد بـا نارسـايي    بدين جهت است كه برنامه. شود

  .سازد ارد اجتماع مياجتماعي را پس از سالها سرگرمي بدون اندوخته لازم و

به اين ترتيب ضمن تضعيف سازندگي آنان جهت جامعه، مدرسه كه بايـد گسـترش دهنـده    

شود چون اگر مدرسـه كـودك را در جوامـع سـرمايه      دموكراسي باشد، پرپركنندة گل آن مي

  .دارد داران گسيل مي اي هم بدهد مستقيماً به خدمت سرمايه داري، اندك توشه

به طور اعم بدور از انصاف است چون اگر آموزش و پـرورش يـك    محكوم كردن مدرسه

هاي ايدئولوژي آن دخالت دارد، بـدين نحـو     نهاد اجتماعي است و نظام هر اجتماعي در هدف

پس مدرسـه مـوقعي بـراي    . اي است كه ايدئولوژي دولت را اشاعه مي دهد آموزشگاه مؤسسه

هـا   هـاي موقعيـت   هاي اقتصادي و نـابرابري  يياجتماع است كه از طريق نظام هر اجتماعي نارسا

در آن صورت مدرسـه از  . هاي گروه خاصي نباشد تضعيف شده و مدرسه دستگاه ايجاد هدف

  .موازين دموكراسي اجتماعي برخوردار خواهد شد

  :نيروي انساني آموزش و پرورش 

رسمي  آموزش و پرورش. يكي از عناصر عمدة آموزش و پرورش نيروي انساني لازم است

هـايي بـه نـام معلـم در بـرآوردن ايـن هـدف         يابد از انسان كه زيرنظر سازمان مستقلي اشاعه مي
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تـوانيم بـدون توجـه بـه مفهـوم       اي بيش نيست ولـي مـي   هرچند تدريس حرفه. گيرد كمك مي

دارا بـودن دانشـي وسـيع    . ها آن را يك هنر تلقـي كنـيم   صرف تدريس در قالب انتقال دانستني

بلكـه شـرط عمـده احـراز مقـام معلمـي       . لاك اصلي براي اشغال مقام معلمي باشـد تواند م نمي

  .ها اين است كه از شرايطي خاص برخوردار باشد علاوه بر آمادگي فرد براي پذيرش دانستني

هــاي لازم در رفتــار شــاگرد و  برخــورداري او از شــرايطي خــاص جهــت ايجــاد دگرگــوني

ت برآوردن اين هدف تربيتي لازم اسـت در آمـادگي   جه. تكميل استناجات او از مفاهيم است

  .اين نيروي انساني دقت نمود

توانـد معلـم را در رسـالتش     ي تربيت معلم با برخورداري از كيفيتي خاص مي محتوي برنامه

  :ي تربيت معلم بايد  توان گفت برنامه از آن جمله مي. ياري دهد

  .ازدـ معلم را به تشريح و تفهيم مسائل مختلف قادر س

  .ـ حس ايجاد گفت و شنود را در او تقويت كند

ـ نحوة گوش دادن به شاگردان و حس دفاع از حقايق را با شناخت مسـائل اجتمـاعي در او   

  .بيدار سازد

  .هاي لازم براي شاگرد به او مهارت بخشد ـ در امر آموزش و يادگيري و شناخت

  .ور سازد ن است او را بهرهـ از اطلاعات كافي در مورد موادي كه مسئول تدريس آ

ـ جهت شناخت قانون زندگي جمعي به او كمك  نموده و در تبـديل محـيط كـلاس درس    
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  .به جامعه كوچك او را آماده سازد

  .ـ در ايجاد احساس مسئوليت به او كمك نموده و او را در مقابل شاگردان مسئول سازد

  .وشن سازدهاي رواني را براي او ر ـ نحوة تكامل و گسترش كيفيت

  .هاي فردي هماهنگ با نيروي فرهنگي و اخلاقي او را قادر سازد ي شناخت ـ براي توسعه

  .هاي تربيت معلم آزاد منشي و قضاوت صحيح ايجاد شود ـ بطور كلي از مجموع برنامه

ي تربيت معلم با نقشي كـه باتوجـه بـه محتـواي برنامـه و كيفيـت        براساس نكات فوق برنامه

هـاي كامـل بـراي     ولي تنظيم و ترتيـب برنامـه  . شود، ارتباط دارد به آن واگذار ميتعليماني كه 

زيـرا قبـل از تنظـيم    . تواند اميدوار سازد كه مربيان بهتري تربيت خواهند شـد  تربيت معلم، نمي

ها و استعدادهاي داوطلبان كـه همـه در ايجـاد علاقـة      هاي تربيت معلم لازم است خواسته برنامه

هـاي شـغلي داوطلبـان     بدين معني كه در گرايش. ثر است، مورد توجه قرار گيردشغلي آنها مؤ

اي كـه نتوانـد    امـروزه، حرفـه  . شـود  حرفة معلمي، اشكالات رواني و اجتماعي آنها سنجيده مي

تـري برخـوردار اسـت و در ضـمن      گذران زندگي را بهتر تأمين كند، از مقـام اجتمـاعي پسـت   

پـس قبـل از اينكـه داوطلبـان شـغل معلمـي       . وجود خواهد آوردهاي رواني براي فرد ب ناراحتي

و . بايست بوجود آيـد  براي تربيت انتخاب شوند، نخست راهنمايي شغلي براي حرفه معلمي مي

  .هاي شغلي داوطلبان از نظر عشق به تربيت و ياددادن سنجيده شود سپس علاقه و انگيزش

ان حقـوق در مقـام مقايسـه بـا سـاير      هـاي خـود بـه عنـو     درحال حاضر معلم به علت دريافت



  ٩

هاي زندگي خـود را كـاملاً تـأمين كنـد، از ايـن رو اكثـراً داوطلبـان بـا          تواند هزينه مشاغل نمي

  .اند كيفيت به خصوص پس از تحصيلات متوسطه به مسيرهاي تحصيلي پر درآمد روي آورده

  :معلم و آموزش و پرورش 

معلم براي موفقيـت در  . ش و پرورش هستندمعلم و دانش آموز دوركن مهم و اساسي آموز

كار خود نه تنها بايد تلاش كند تا دانش آموزان خود را بهتر بشناسـد و بـه نيازهـاي آنـان پـي      

ببرد، بلكه بايد خود را نيز بشناسد و از نيازها و آرزوهاي خود آگاه باشد و ضـمن پيـدا كـردن    

  .نقاط ضعف خود در صدد رفع و بهبود آنها برآيد

شود، كه پس از دريافت مدرك تحصيلي و پايان دورة كـارآموزي معلمـان    ديده مي گاهي

كننـد و همـان معلومـات قبلـي خـويش را بـه دانـش         ي خود را با كتاب و مطالعه قطع مي رابطه

غافـل از اينكـه آغـاز بـه     . انـد  دهند، با اين تصور كـه بـه هـدف خـود رسـيده      آموزان انتقال مي

از يادگيري باشد و پيوسـته خـود را بـه فراگيـري مطالـب تـازه ملـزم        تدريس براي آنها بايد آغ

بـدين منظـور   . كنـد ارزشـيابي بـه عمـل آورد     معلم بايد هميشه از خود و كاري كه مـي . سازند

اش بايد با ساير معلمان، دانش آموزان و اولياي آنها و اجتماع برقرار باشد تـا بـه نيازهـاي     رابطه

شي را با در نظر گرفتن اين نيازها دنبال كنـد و در صـورت عـدم    هاي آموز آنها پي ببرد، هدف

معلم بايد هميشـه ايـن پرسـش    . رضايت از نتايج كارخود درصدد تغيير و اصلاح نواقص برآيد

تواند بهتر به هـدف برسـد و    كند؟ چگونه مي كند؟ چرا چنين مي برايش مطرح باشد كه چه مي
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  آيا در كارش موفق است يا خير؟

  :در آموزش و پرورش نقش معلم 

نقش معلم در آموزش و پرورش با نقش او در گذشته متفاوت است و اين تفاوت به خـاطر  

  .هاي آموزشي امروز با گذشته تفاوت دارد آن است كه هدف

در حال حاضر هدف آموزش تنها از بركردن مطالب و بازگو كردن آنها نيست، بلكـه تمـام   

به عنوان مثـال وقتـي صـحبت از رشـد دانـش      . ر استجنبه هاي شخصيت دانش آموز مورد نظ

هاي شخصيتي او مانند رشد، هوش، يادگيري و رياضيات  شود فقط رشد يكي از جنبه آموز مي

هـاي فـردي و    و غيره مورد نظر نيست، بلكه رشد دانش آموز از تمام جهات و باتوجه به هدف

  .باشد اجتماعي مورد نظر مي

كودك، معلم بويژه معلـم كودكسـتان و سـالهاي اول دبسـتان     از جمله عوامل مؤثر در رشد 

شـود و بـه    كـودك كـه از دامـن خـانواده جـدا مـي      . معلم در واقع جانشـين مـادر اسـت   . است

بيند و همان نگرشي را كه نسبت به مـادر دارد بـه    رود، معلم را در نقش مادر مي آموزشگاه مي

ايفاء كنـد، نقـش مـادر دوم را در زنـدگي     چنانچه معلم نقش خود را خوب . او انتقال مي دهد

  .شود كودك دارد و در رشد و سلامت او مؤثر واقع مي

معمولاً كودك نسبت به معلم نگرش مثبت و محبت دارد، زيرا نگرش خود نسبت بـه مـادر   

شـود كـه كـودك از معلـم و      ولي گاهي بعضي از عوامـل موجـب مـي   . دهد را، به او تعميم مي
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و اين عوامل به معلم و طرز رفتار اوؤ نگرش او نسبت به دانش آمـوز،   آموزشگاه گريزان شود

محيط آموزشگاه، نگرش پدر و مادر نسبت به معلم و بالاخره به هـوش، اسـتعداد و شخصـيت    

اغلب ديده شده است كه دانـش آمـوزان بـاهوش و قـوي معلـم را      . خود كودك بستگي دارد

انش آموزان ضعيف او را موجودي نامهربـان و  دانند و د موجودي مهربان و دوست داشتني مي

  .دانند بي توجه مي

هاي آموزش ممكن است كوتاه مدت يا دراز مدت باشد، در هر حال معلم براي نيـل   هدف

ها، ميزان  به اين هدفها با در نظر گرفتن خصوصيات فرد فرد دانش آموزان، نگرش آنها، ارزش

  .طرح برنامة آموزشي مناسب بپردازداستعداد آنها و سازگاري آنها با محيط به 

عشق به يادگيري و كنجكاوي يكي از خصوصيات طبيعي بشر است و در واقـع ايـن دانـش    

هـاي   نقش معلم تنها هدايت و راهنمايي، ايجـاد موقعيـت  . گيرد آموز است كه مطالب را فرا مي

يادگيري در  مناسب براي كسب تجارب لازم، برانگيختن و تشويق و بطور كلي تسهيل مراحل

  .باشد جهت رشد و ناسازگاري دانش آموز با محيط و ايجاد تغييرات رفتاري لازم در او مي

دهد كه هنگام برخورد با مسـائل   آموزش صحيح و درست به دانش آموز اين توانايي را مي

به همين دليل ديگر امروزه . حل مناسب را بيابد و مشكلات تازه درك صحيح داشته باشد و راه

شـود، بلكـه    ه امور دور از ذهن و انتزاعي و مسائلي دور از زندگي روزمره چنـدان توجـه نمـي   ب

شود از امور روزمرة زنـدگي بيشـتر اسـتفاده     هايي كه داده مي كوشش برآن است كه در تمرين
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  .شود تا دانش آموزان با امور واقعي آشنا گردند

را تعليم دهند چون هر فرد به سـهم  هدف از تعليم و تربيت آن است كه هر فرد دانش آموز 

خود حقوق خاصي دارد و بايد اين امكان را داشته باشد تا اسـتعداد و لياقـت خـود را پـرورش     

  .دهد و شخصيت او مهم شمرده شود

بنابراين مدارس و ساير مراكز آموزشي مسئوليت دارند كه به هردانش آموزي دربارة وضـع  

نها از طرز زندگي در مدرسه ياد بگيرند كه چگونه بايـد  اجتماعي خود چيزهايي ياد بدهند و آ

در زندگي اجتماعي رفتار كنند و براي زندگي فردي و اجتماعي خود برنامة صحيح و منظمـي  

  .داشته باشند

آورد كـه در   معلم در آموزش و پرورش راهبري است كه با مساعي خود محيطي بوجود مي

الب نو و تصحيح و تكميل آموخته هـاي اشـتباه و   آن محيط شاگرد موقعيتي براي يادگيري مط

بدين ترتيب شرايط ايجاد شده بوسيله مدرسه كه معلم بهساز آن شـرايط  . ناقص خود پيدا كند

گردد كه فرد دانش آموز خود را براي زندگي فردا و حل مشكلات ناشي از  است، موجب مي

ارتباطـات در ميـان شـاگردان،    پس معلم به مثابـه هماهنـگ كننـدة    . زندگي جمعي آماده سازد

هدف اجتماعي آمـوزش و پـرورش را كـه تربيـت انسـان اجتمـاعي اسـت، در چهـار ديـواري          

  .سازد كلاس برآورده نموده و ارتباط بين مدرسه و جامعه را بر قرار مي

در بعضي از كشورها كمبود معلم موجب شده كه عده اي بـدون صـلاحيت را وارد جرگـة    
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امر موجبات تنزل كارآيي تعليم و تربيت را فراهم نمـوده و متعاقـب ايـن    معلمي سازند كه اين 

امر دستمزد معلم نسبت به ساير مشـاغل كـاهش يافتـه و در نقـش معلـم خدشـه بوجـود آورده        

ولي نظر به اينكه آموزش و پرورش در هر صورت يك نياز اجتماعي اسـت و از طرفـي   . است

يابد، لذا بـا وجـود    ليم و تربيت بيش از پيش افزايش ميهاي تكنولوژي نياز به امر تع با پيشرفت

  .هاي قبلي پايگاه معلم، نمي توان نقش او را كم اثر دانست تزلزل

  :هاي يك معلم  ويژگي

وضع اخلاقي و اهليت و شايستگي معلم در قرون وسطي مورد توجه نبـود، ولـي امـروزه در    

  .دهند مي كشورهاي پيشرفته به نقش پرورشي مربي اهميت فراوان

از نخستين خصوصياتي كه يك مربـي بايـد بـراي اشـتغال بـه تـدريس و پـرورش اطفـال و         

جوانان واجد باشد، خويشتن شناسي است كه خود مقدمه اي براي شناسـايي دانـش آمـوزان و    

همانطوري كه يك روانكاو تا زماني كه از لحاظ روانكاوي مـورد تحليـل   . محيط كلاس است

اند دست به درمان بيماران رواني بزند، همانطور، يك مربي تا مادامي كه به تو واقع نگردد، نمي

. تواند در زندگي و غفلت از احوال و اعمال به خود توجه كنـد  شناسايي خويشتن نپردازد، نمي

كند؟ با هر عمل  خواهد و چرا زندگي مي  مربي بايد خود را بشناسد، بداند كه كيست و چه مي

هر گفته به طرفي متمايل نگردد، با معرفـت بـه احـوال خـويش، شخصـيتي       نفوذي به راهي و با

  .اي در نيايد و هر زمان به راهي نرود بدست آورد كه هر لحظه، به قيافه
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شناساند، سپس راه شناسـايي   بنابراين خصلت شناسي معلم را آنطور كه هست به خودش مي

مسئوليتي بسـيار خطيـر و سـنگين و     معلمي. سازد ديگران و اجتماع را برايش سهل و روشن مي

گذارد، آگـاه   دشوار است، مشروط براينكه به ارزش تأثيراتي كه بر روي اطفال و نوجوانان مي

و معلمي كه خود را بشناسـد شـاگردان خـود را    . گيرند باشد و بداند كه ديگران از او درس مي

  .ردتر خدمت خواهد ك تر خواهد شناخت و مؤثرتر و عميق بهتر و عميق

اي در  بعضي از افراد گويا ذاتاً معلم آفريده شده اند و بدون ديدن هيچ گونه آمـوزش ويـژه  

هـاي كـارآموزي    برعكس افرادي هم هستند كه حتي با ديـدن دوره . كار تدريس موفق هستند

توان گفت بيشـتر افـراد بـا كـارآموزي      ولي بطور كلي مي. هم در كار تدريس موفقيتي ندارند

  .توانند در كار معلمي افراد موفقي باشند يي با اصول روانشناسي و تربيتي ميصحيح و آشنا

توان پاسخ قاطعي داد زيـرا   در مورد اين پرسش كه معلم خوب و موفق چه كسي است نمي

هـا   هاي يك ملت دارد و قبل از اينكه در مورد خـوبي  اين امر كاملاً بستگي به فرهنگ و ارزش

شود بايـد معيارهـايي تعيـين گـردد تـا برحسـب آن معيارهـا معلـم         هاي معلم قضاوت  و يا بدي

  .ارزشيابي شود و اين معيارها بايد به هدفهاي آموزشي بستگي تام داشته باشد

هرچند مشخصات يك معلم خوب و موفق در موقعيت ها و محـيط هـاي مختلـف متفـاوت     

  :ند از ها بطور كلي خصوصيات مشتركي دارند كه عبارت است با اين حال معلم

به اين معني كه معلم بايد به تدريس بطور اعم و به تدريس موضوع : ـ علاقه به تدريس 
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  .خاصي كه مورد تدريس اوست بطور اخص علاقه داشته باشد

معلم به عنوان يك رهبـر و الگـوي رفتـاري بايـد در افكـار و      : ـ ثبات عاطفي و رواني 

هيجاناتش تصميم گيري نكند، بطـوري كـه    اعمالش ثبات داشته باشد و تحت تأثير عواطف و

  .دانش آموزان بتوانند از اين نظر به او اطمينان داشته باشند

معلم كسي است كه هميشه احساس نياز بـه يـادگيري و فراگيـري    : ـ ادامه به يادگيري 

مطالب تازه و ادامه به مطالعه داشته باشد و مطالعات خود را پـس از كسـب مـدرك تحصـيلي     

  .ندمتوقف نك

معلم بايد رفتارش به طريقي باشد كه دانش : ـ مهرباني و همدردي با دانش آموزان 

ها و مشكلات خود را با او در ميـان بگذارنـد و اطمينـان داشـته      آموزان بتوانند آزادانه ناراحتي

  .باشند كه به مناسبت اشتباهاتي كه كرده اند مورد انتقاد و بي مهري واقع نخواهند شد

يك معلم خـوب هميشـه آمـاده همكـاري بـا ديگـر معلمـان اسـت،         : مكاري ـ روحية ه

  .خصوصاً اگر احساس كند كه وجودش دراين همكاري مؤثر و لازم است

يكي از خصوصياتي كه واقعاً يك معلم بايـد از آن برخـوردار باشـد،    : ـ صبر و بردباري 

دارد و اين افـراد بـه مناسـبت     زيرا اصولاً معلم با كودكان و نوجوانان سر و كار. بردباري است

دهند كه چنانچه معلم در برابر آنها بردبـاري   كمي تجربه گاهي اوقات رفتاري از خود بروز مي

كافي نداشته باشد، موجب ناراحتي خواهـد    .شد
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دانش آموزان به اظهارنظر معلـم در مـورد خودشـان    : ها  ـ رعايت انصاف در ارزشيابي

نظـري و رعايـت انصـاف صـورت      ارزشيابي معلـم از روي بـي   دهند و چنانچه خيلي اهميت مي

گيرد، دانش آموزان نيز احساس كنند كه معلم نظر خاصي نسبت به هيچ يـك از آنهـا نـدارد،    

. كوشـند  شوند و در رفع نواقص و نقـاط ضـعف خـود مـي     ها ارزش قائل مي براي اين ارزشيابي

كينـه و عنـاد و در نتيجـه دوري گزيـدن     علاوه براين چنانچه ارزشيابي عادلانه نباشـد، موجـب   

دانيم كه اين حالات عاطفي بعداً ثمرات بـدي بـه    شود و مي برخي از دانش آموزان از معلم مي

  . دنبال خواهد داشت

اي خـاص   معلم بايد علاوه برداشتن تخصص در زمينـه : ـ آشنايي با اصول روانشناسي 

زيـرا عـدم آشـنايي بـا     . آشنايي داشته باشـد نمايد، با اصول كلي روانشناسي نيز  كه تدريس مي

شود كه رفتار دانش آموز به غلط تعبير گردد و در نتيجـه كـدورت    روانشناسي گاهي باعث مي

چنانچه معلـم بـا قـوانين رشـد، يـادگيري، خصوصـيات سـني گروههـاي         . و جدايي ايجاد شود

توانـد بـه    لات را مـي آشنا باشد، خيلي از مسائل و مشـك  …مختلف، روانشناسي دختر و پسر و 

  .حل آنها را پيدا كند آساني توجيه كند و راه

قدرت بيان و خوش صحبتي يكي از عواملي است كه در ايجـاد رابطـه بـا    : ـ قدرت بيان 

العاده مؤثر است و معلم كه علاوه برايجاد رابطه با دانش آموزان بايد مطلـب درسـي    افراد فوق

بسـياري از افـراد باسـواد و مطلـع     . از اين نيرو برخـوردار باشـد  را به آنها تفهيم كند، حتماً بايد 
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چنـين افـرادي بـه نـدرت در كـار      . هستند ولي در اظهار مطالب و تفهيم آن به ديگران ناتواننـد 

  .معلمي و آموزش مي توانند موفق باشند

كنـد   يك معلم خوب كسي است كه مرتب از كاري كه مـي : ـ ارزشيابي از كار خود 

هاي آموزشي و رفتاري كه در آغاز و شروع هـر   يعني باتوجه به هدف. ه عمل آوردارزشيابي ب

ها براي او حاصـل شـده اسـت و تـا چـه       كلاس در نظر دارد، بايد ببيند كه تا چه حد اين هدف

  .حد توانسته است در دانش آموزان نفوذ كند و مورد تأييد آنها واقع شود

شود و ناچار اسـت   انش آموزان كلاس ظاهر ميمعلمي كه در برابر د: ـ آراستگي ظاهر 

روزي چندين ساعت با آنها سر و كار داشته باشد، بايد از نظر سر و وضع ظاهر كـاملاً آراسـته   

البته اين آراسته بودن به آن معني نيست كه هميشه لباس آخرين مد به تن داشـته باشـد و   . باشد

ايـد آرايـش و پوشـش او بـا محـل و      هر روز ساعت ها وقت صرف خـودآرايي نمايـد، بلكـه ب   

كنـد متناسـب باشـد و رعايـت پـاكيزگي و انضـباط و غيـره را         محيطي كه در آن تـدريس مـي  

  .بنمايد

معلم خوب بايد تمام خصوصياتي را كه ذكر شد به اضافة بسياري ديگـر از مشخصـاتي كـه    

بايد متـذكر   ولي با وجود تمام خصوصيات. براي يك معلم شايسته و ضروري است، دارا باشد

ها و در شرايط  تواند در تمام دانش آموزان و براي تدريس تمام موضوع شد كه يك معلم نمي

هـاي سـني    هاي متفاوت و گروه مختلف به خوبي مؤثر باشد، بلكه موفقيت او نسبت به موقعيت
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  .مختلف دانش آموزان و بالاخره در شرايط مختلف متفاوت خواهد بود

  :معلم شخصيت و تعادل رواني 

زيـرا  . شخصيت و تعادل رواني معلم بيش از ساير طبقات اجتماع مورد نظر و با اهميت است

هاي مثبت و سـازنده   تواند در دانش آموزان واكنش معلم به عنوان يك عامل شرطي كننده مي

تماس نزديك معلم بـا دانـش آمـوزان و نفـوذي كـه برآنهـا       . هاي منفي ايجاد كند و يا واكنش

اين تأثير و نفوذ رفتار معلـم در  . مهمي در سلامت فكري و رواني آنها ايفاء مي كند دارد نقش

دانش آموز ممكن است بطور مستقيم و يا غيرمستقيم صورت پذيرد و به صورتهاي گونـاگون  

  .مانند تقليد و الگوسازي و گاهي اوقات همانند سازي بروز كند

رفتـه اسـت، اثـر پـذيرتر هسـتند و عـدم       نظر به اينكه شخصيت دانش آموزان هنوز شكل نگ

به ايـن علـت اسـت كـه سـلامت روانـي       . تعادل رواني معلم اثرهاي بدي در آنها خواهد داشت

العاده مورد نظر اولياي آموزش و پرورش قرار گيرد و در انتخاب معلمـان دقـت    معلم بايد فوق

ند كه كودك را تحت تـأثير  پدر و مادر و افراد خانواده اولين كساني هست. بيشتري به عمل آيد

دانـش آمـوزان نـه تنهـا     . دهند و معلم و آموزشگاه در درجـة دوم اهميـت قـرار دارنـد     قرار مي

هـا،   آموزند، بلكه رفتار، حركات،  نگرش شود مي مطالبي را كه مستقيماً از طرف معلم گفته مي

  .گذرد ها و خلاصة كل شخصيت معلم در آنها اثر مي مهارت

. رونـد  هاي معين و مشخص زندگي بشـمار مـي   همي براي عملي كردن هدفمعلمان عامل م
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از اين لحاظ است كه بايد در رشتة تعلـيم و تربيـت همـواره افـراد لايـق و شايسـته جامعـه كـه         

بديهي است عـلاوه بـر داشـتن صـفات و ملكـات      . شخصيت بارز و ممتازي دارند استفاده نمود

هاي تدريس خود مؤيد پيشرفت و ترقي جامعـه   ر رشتهاخلاقي، تجربيات و معلومات آنها نيز د

  .خواهد گرديد

هر معلم بايد عشق و علاقة مخصوصي به امر تربيت داشته و كودكان و نوجوانـان را از نظـر   

تأمين سعادت و آيندة درخشان آنها دوست بدارد و در حقيقت شيفته و عاشق فعاليـت و شـغل   

  .خود باشد

بس مشكل و براي اينكـه وظيفـة خطيـر و مسـئوليت مهـم       امر تدريس و معلمي هنري است

اجتماعي را بتوان بخوبي انجام داد، هر معلم بايد در رشتة خود اسـتاد و متبحـر باشـد، بنـابراين     

بايد تمام عمر خود را صرف تكميل معلومات و تجربيات خود كنـد تـا بـا     يك مربي واقعي مي

ي زندگي خود را از نظر تأمين سـعادت اجتمـاعي   ها ها و آرمان آل زمان و مقتضيات عصر، ايده

  .به موقع عمل در آورد

با داشتن يك فلسفه زندگي و تعليم و تربيت صحيح، اوضاع و احـوال اجتمـاع، تغييـر پيـدا     

كرده، موجب خواهد شد كه بتوانيم بهتر به مسئوليت و وظايف سنگين خود پي برده و تعليم و 

هاي مـؤثري بـه    حتياجات هر فرد قرار دهيم تا از اين راه قدمتربيت را مطابق زمان، روحيات و ا

  .منظور پيشرفت و ترقي جامعه برداريم
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